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را  هر رت  زݐ هادت  حضݐ ٨١شه
 بسم ال الرحمن الرحیم

 اع''وذ ب''ال م''ن الش''یطان اللعی''ن الرجی''م، العب''د المؤی''د،

الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد

 السلم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

رحمة ال و برکاته

که یک نوار در زندگی حضرت زهرا گفتیم   رفقای عزیز، ما 

ک''ه در ای''ن ن''وار، اول  داش''ته باش''ید. ان ش''اءال امی''دوارم 
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ک''ه بت''وانیم ب''ه ط''ور  خ''دای تب''ارک و تع''الی توفی''ق بده''د 

ک''ه در خ''دمت کنیم و القاء و افشاء باشد   صحیح صحبت 

ک''ه حض''رت کنی''م   رفقای عزیز بگذاریم. آن وقت ما توجه 

 زه'''را چق'''در م'''ا را دوس'''ت دارد و چق'''در دوس'''ت دارد ی'''ک

 قدری توجه م''ان ب''ه زه''رای عزی''ز بیش''تر ش''ود. البت''ه ش''ما

ک''ه  توجه دارید؛ اما توجه به ولیت حد ن''دارد. همین ط''ور 

 ولیت حد ندارد، توجه به ولیت هم حد ندارد. ه''ر چق''در

گفتیم چن''د که   که تشخیص دادید، باز بالتر است. چون 

که حد ندارد: یکی خداس''ت، یک''ی ق''رآن اس''ت،  چیز است 

 یک''ی ولی''ت. ی''ک وق''ت خس''ته نش''وید از تمری''ن ولی''ت.

ک''ه  شما الحمد ل هر وقت آمدید اینج''ا ی''ک حرف''ی ب''وده 

 ب'''الخره راج'''ع ب'''ه ولی'''ت زدی'''م. ب'''از ح'''رف ب'''التر ب'''وده.
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کنیم. که همه ما توجه  ان شاءال امیدوارم 

 ببین، قربانت''ان ب''روم، ه'ر چی''زی را خ''دا درب''اره ب''ه ولی''ت

ک''ه م''ا بفهمی''م اینه''ا خل''ق نیس''تند.  ی''ک ت''ذکرهایی داده 

که تا حال در مغز مردم بوده بیرون برود،  این خلق بودنی 

 بدانی''د اینه''ا خل''ق نیس''تند، اینه''ا از ن''ور خ''دا خل''ق ش''دند.

 خلق به وجود اینها شده، از ب'رای اینه'ا ش'ده. همی''ن ط'ور

 که خدا انتها ندارد، ولیت ه'م انته''ا ن''دارد. م''ا بای''د ت'وجه

ک'''ه ب'''ود ش'''وند؛ اینه'''ا ب'''ود،  کنی'''م. اینه'''ا نیامدن'''د اینج'''ا 

 بودند. خلق بود ش''ده. ت''وجه بفرمایی''د. خل''ق، ب''ود ش''ده؛

 یعن''ی خ''دا اینه''ا را آورده، اش''یاء ش''ده اس''ت. خل''ق، ج''زء

اشیاء است. توجه بفرمایید.
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ک'''رم وق'''تی مع'''راج تش'''ریف بردن'''د، (م'''ن  ح'''ال پیغم'''بر ا

 نمی خ''واهم مع''راج را بگ''ویم، ب''ه ط''ور فش''رده می خ''واهم

کنیم به این حرفها) ، حال خ''دا ی''ک کنم، توجه   صحبت 

ک'''ن. گف'''ت: تن'''اول  ک'''رم داد،   س'''یب ب'''ه حض''رت رس'''ول ا

گف''ت: خ'دایا، می خ'واهم ب'ا عل'ی بخ'ورم. خ''ب،  [پیغمبر] 

گفت، ای''ن س''یب را ب'ه اص'طلح، ب''ه ق'ول م''ا، ق'اچ  حال تا 

ک'''ه نص'''فش را ب'''ه اص'''طلح بده'''د ب'''ه ک'''رد   ک'''رد، نص'''ف 

 امیرالمؤمنین، یک دستی پیدا شد مانند علی، این نصف

گفت'م در ک'ه م''ن ب'ه ش'ما م''ن بع''د   سیب را ب'رد. ای''ن هم'ه 

که زهرای عزیز، عصاره خلقت است، من از  صحبت هایم 

گ''ویم. ح''ال ای''ن س''یب بهش'''تی نب''وده اس''ت.  اینج''ا می 

 سیب بهشتی یا میوه های بهش''تی را، ی''ک وق''ت می بین''ی
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 که یک مؤمن هم می خورد. هست، خورده، باید بخ''ورد.

ک''ه ای''ن رزق''ش اس''ت آنج''ا، ای''ن می آی''د اینج''ا ه''م  چ''ون 

ک'ه.  یک خرده ب''ه او می ده''د بخ''ورد. ای''ن چی''زی نیس''ت 

 این سیب، غیر این سیب است؛ این سیب عصاره خلق''ت

است.

کجا ب''ودی، ای''ن گفت  گفت، یک قدری  کرم   حال رسول ا

که س''یب که یا علی عجیبش این است  گفت   حرفها، بعد 

ک'''رد در  را آورد، ای''''ن ج''''ور ش''''د جری''''ان. حض'''رت دس''''ت 

گف''''ت: ای''''ن  جیب''''ش، س''''یب را در آورد. [امیرالم''''ؤمنین] 

کردن''د، ای''ن گف''ت: آره. ی''ک همچنی''ن   اس''ت؟ [پیغم''بر] 

گفت: یا رس''ول ال، ای''ن س''یب را داش''ته ب''اش  سیب شد. 

ک''وه ح''را می آی''ی پ'''ایین، ک''ه می روی آنج''ا، از   ت'''ا زم'''انی 
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 می روی پیش خدیجه، نصفش را خودت بخ'ور، نص''فش

ک''رد. ح''ال ک''ار را   را ب''ده ب''ه خ''دیجه. ح''ال حض''رت همی''ن 

که در دل خدیجه آمد. اینه''ا کرد، آن نور بود  کار را   همین 

کن''ار باب''ا! ک'ه. ای''ن حرفه''ا نیس''ت. ب''رو   که مثل ما نیستند 

 عقل''ت را آب بک''ش!!! آره، باب''ا ج''ان، آم''د در ص''ندوقچه

گ'ر  حضرت خدیجه. حال عزیز من،حرف من ای''ن اس'ت. ا

 می خواهی ب''دانی، ای''ن زه'را، از م''اوراء اطلع دارد؛ دارد در

 دل م'''ادرش از م''اوراء ح'''رف می زن'''د. ح'''ال اینه'''ا آمدن'''د و

ک'ه زن محم''د گفت'ه بودن''د ب'ه حض'رت خ''دیجه  ک'ه   چون 

 ی'''تیم نش'''و. ح'''ال آم'''ده، ش'''ده. ح'''ال نزدی'''ک اینک'''ه ب'''ه

گفتن'''د  اص'''طلح زه'''رای عزی'''ز پ'''ا در ای'''ن دنی'''ا بگ'''ذارد، 

ک''ه زایش''گاه کنی''م. آن زم''ان  کمکت   خدیجه ما نمی آییم 
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کردن''د. ت''ا ای''ن ح'رف کم''ک می   نبوده. باید زنها می آمدند 

گف''ت: م''ادر ن''اراحت نش''و، خ''دا چه''ار  را زدند، زهرای عزیز 

گذاش''ته، آنه''ا می آین''د. ن''ادان، ای''ن  زن مجلل''ه در بهش''ت 

گر بچه است، دارد از ماوراء خ''بر می ده''د، از بهش''ت خ''بر  ا

 می ده''د، از زن''ان بهش''تی خ''بر می ده''د. ب''رو عقل''ت را آب

کت''اب بک''ن، ن''ه کن''ی؟ ت''و ادع''ای  کج''ا ادع''ا می   بک''ش. 

ک''ن، کت''اب   ادع''ای فه''م!، ن''ه ادع''ای ولی''ت! ت''و ادع''ای 

کتاب را خوب خوان''دم. ح'ال دارد خ'بر می ده''د. م''ادر  بگو 

 ج''ان، غص'ه نخ''ور، اینه''ا می آین''د. ح'ال اینه''ا آمدن''د. ح''وا

 آمد، دختر بنت عمران آم''د. ای''ن چه''ار زن مجلل''ه آمدن''د.

 حال مرتب آنها بغض و عداوتش''ان بیش''تر ش''د. ح''رف م''ن

 همی''ن اس''ت. مرت''ب بغ''ض و عداوتش''ان بیش''تر ش''د. ت''ا

٨١٨شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''رم خیل''ی ت''وجه گذش''ت. خ''ب، ح''ال پیغم''بر ا  زم''انیکه 

 دارد. ح''ال خ''دا ب''از می خواه''د بگوی''د اینه''ا خل''ق نیس''تند.

 حال آیه «انما یرید ال لیذهب عنکم الرجس اهل البیت،

 و یتطهرک'''م تطهی'''را» ن'''ازل ش'''د. «انم'''ا یری'''د ال لی'''ذهب

 عنکم الرجس اهل البیت، و یتطهرکم تطهیرا»؛ ای م''ردم

 عالم بدانید اینه''ا تطهیرن''د، نیامدن''د اینج''ا تطهی''ر ش''وند.

 ت'''و آم'''دی اینج'''ا تطهی'''ر ش'''وی. [آنه'''ا] تطهیرن'''د. ه'''ر روز

کش''''ید،  پیغم''''بر دس''''ت مب''''ارکش را روی خ''''انه عل''''ی می 

 [می فرم'''ود: ] «انم'''ا یری''''د ال لی'''ذهب عنک''''م الرج'''س و

 یتطهرکم تطهیرا» [یعنی] ای مردم عالم، اینه''ا تطهیرن''د.

ک'ه. ح''ال ای''ن آی''ه را می خواندن''د  اینه''ا ج''زء خل''ق نیس''تند 

دیگر. حال هم می خوانند؛ اما فهمیدند؟ نه.

٨١٩شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ح''''ال پیغم''''بر می آی''''د س''''ینه زه''''را را می بوس''''د. عایش''''ه

ک''''''ه [س''''''ینه اش را ک''''''ه ش''''''وهر رفت''''''ه  گوی''''''د: زن''''''ی   می 

گف''ت: عایش''ه، ه''ر موق''ع [مش''تاق] ملق''ات  نمی بوس''ند]. 

 بوی بهشتم، سینه زهرا را می بوسم. می آمد دست زه''را را

 می بوس''ید. مگ'ر ای'ن دس''ت، دس'ت اس'ت؟ ای'ن دس''ت ی''د

 ال است. این دست، دست خداست. مگر دس''ت، دس''ت

 است؟ دست خداس''ت. «ی''د ال ف'وق ای'دیکم». ی''ک ن''ادر

 [شاه] ظالم می فهمید «ید ال فوق ای'دیکم» [یعن''ی چ''ه]،

 اهل تسنن نفهمیدند. عم''ر و اب''ابکر نفهمیدن''د. دس''ت ی''د

کج''ا حواس''تان پی''ش ای''ن عبادته''ای کردن''د.   ال را قط''ع 

کرامت  مصنوعی است؟ حال چه شد؟ اینقدر حضرت زهرا 

 داشت. حال پیغم''بر از دنی''ا رف''ت. ح''ال عم''ر و اب''ابکر ی''ک

٨١١٠شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک'ه گفتن''د درس''ت اس''ت  کردند.   جلسه بنی ساعده درست 

کردیم؛ اما زیر بار علی نمی رویم. تا حال خ''ودش  ما بیعت 

کافر شدند.  بوده، حال می خواهد دامادش باشد. همانجا 

ک''افر ش''دند.  ح''ال در زم''ان خ''ود پیغم''بر ه''م عم''ر و اب''ابکر 

کن''د از ک''ه تخل''ف  ک''س  گف''ت: ه''ر  ک''ه [پیغم''بر]   مگ''ر نب''ود 

 جن'''گ اس'''امه، لعن'''ت خ'''دا و رس'''ول [ب'''ه او]. ای'''ن دو ت'''ا

گفتن'''د: دلم'''ان گف'''ت مگ'''ر م'''ن نگفت'''م بروی'''د؟   کردن'''د. 

کاغ'ذ و قل'م گف''ت:  ک'ه، پیغم'بر   نیامد!!!! مگر این نگف''ت 

گف''ت: ای''ن رج''ل ه''ذیان ک'ه م''ن بنویس''م. [عم''ر]   بیاوری''د 

ک''افر ش''ده. خ''ب، دو کرد پیغمبر را. ای''ن  گوید! دیوانه   می 

کن''ی؟ کافری اینها ش''ک می  کافر شده. هنوز هم به   مرتبه 

کس ذره ای به اینها اعتقاد داشته باش''د،  روایت داریم هر 
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کف'''ر اینه'''ا اعتق'''اد نداش'''ته باش'''د، وال روای'''ت داری'''م  ب'''ه 

کن''د، خ''ودش کف''رش ش''ک  ک''افر اس''ت. اص''ل  ب''ه   خ''ودش 

کافر است. این دو نفر را، یعنی عمر و ابابکر.

ک''ه احک''ام را گوی''ا  کن''د؟ ح''ال پیغم''بر فرم''ود  ک''ار   ح''ال چ''ه 

که قرآن به م''ن ن''ازل ش''ده، کند. همان طور   زهرا فاش می 

کن''د. عم''ر و اب''ابکر  احکام به زهرا نازل شده. بنا بود فاش 

ک'ار کن''د، ظ''الم بگوی''د، هس''تند. خی''انت  گ''ر ف''اش   دیدن''د ا

 بگوین'''د، هس'''تند. آدمک'''ش بگوین'''د، هس'''تند. ح'''رام زاده

ک''ثیف  بگوین''د، هس''تند. هرچ''ه هس''ت ب''ه ای''ن دو عنص''ر 

کنیم؟ با نماز، با اسلم، ولیت را از گفتند باید چه   هست. 

گ'ویم؟ ح'ال آم'د در کنید من چ'ه می   بین ببریم. توجه می 

که هر گفت: یادتان هست پیغمبر فرمود   مسجد نشست. 
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 ک''س نم''از جم''اعت نیای''د، بروی''د او را بیاوری''د. ای''ن نم''از

ک'ه ک'ه اینهم''ه فض''یلت دارد، ای''ن نم''از جم''اعت   جماعت 

کند به نماز جماعت!!! مغیره کسی پشت   این دارد، مبادا 

 پا شو برو بگو علی بیا. دو سه روز است نیامدی. این آمد.

کنی''م. گفت: ما داری''م ق''رآن را جمع آوری می   حضرت زهرا 

گفت: مردم بلن''د ش''وید بروی''م عل''ی را کار به ما دارید؟   چه 

ک''ه  بیاورید. دو جهت دارد عل''ی نیام''دن. یک''ی ای''ن اس''ت 

 اختلف می اندازد در مردم. مردم تمام به خلیف''ه پیغم''بر،

کردند، این نک''رده. یک''ی اختلف می افت''د در  ابابکر بیعت 

کن''م؟ اختلف در اس''لم ک'ار  کن''م؟ چ''ه   اسلم. آی''ا م''ن چ''ه 

 می افت''''د!!!! ح''''ال اینه''''ا آمدن''''د. ح''''ال آمدن''''د پش''''ت در.

گف'ت عل''ی ج''ان، ش''ما ب'اش.  حضرت زهرا در را ب''از نک''رد. 
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ک''رده و ای''ن عم''ر و اب''ابکر دیدن''د، ک''ه پیغم''بر   آن سفارشها 

گف''ت ک'ه آم'ده،  کنن''د و برون''د. آم''د اینج''ا. ح'ال   شاید حیا 

 بروید هیزم بیاورید. [گفتند: ] بابا، حسن و حسین در ای''ن

گف''ت باش''د، م''ن خ''انه را  خانه هست. وال، روایت داریم 

کش''ید، خیمه ه''ای ک'ه ش''عله   آت''ش می زن''م. آن آت''ش ب''ود 

 امام حسین را آتش زد. آن آت''ش از آنج''ا بلن''د ش''د. ب''دعت

ک'ار گی''رد. ح'ال چ''ه  گذارد، عالمی را می  گذار می   که بدعت 

ک'رد. نگذاش''ت بس''وزد در، زد ک را   ک'رد؟ آن جن''ایت هولن''ا

پهلوی زهرای عزیز را شکست.

 باب'''ا ج'''ان، ی'''ک آق'''ایی خیل'''ی م'''ن ب'''ه او اطمین'''ان دارم.

 ( اطمینان دارها هم ی''ک وق''ت می بین''ی ی''ک چیزه''ایی از

کنی'''د خل''ق اش'''تباه  دهانش'''ان در می آی'''د، می پ'''رد. ت'''وجه 
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کند. صد تا حرف، هزار ت''ا ح'رف حس''ابی می زن''د، ی''ک  می 

ک'ه هم''ان غلف شمش''یر گفت''ه ب''ود   چیزی می پرد) ایشان 

گ''ر می خواهی''د من''بر کشت. ن''ه باب''ا ج''ان! ا  حضرت زهرا را 

گفت''م. ح''رف  بروید، بخوان روای''ت را. ب''ه یک''ی از منبریه''ا 

ک'ه کن'ی. حرف'ی   که می زنی ح'رف دوم''ش را بای''د مط'العه 

ک''''ن. ه''''ر حرف''''ی زدم،  زدی، ح''''رف دوم''''ش را مط''''العه 

ک''ه گذاش''تم. حرف''ی ن''زدم   مط''العه اش را روی''ش برایت''ان 

 یک حرف باشد. حرف، دو حرف است. یکی این حرف را

ک'ه می زن''ی در  می زنی، یکی در دلت است. باید آن حرف''ی 

گ''ر اینج''وری نباش''ید  دلت است، ثابت ای''ن ح''رف باش''د. ا

ک''ه داری''د می زنی''د دو  رفق''ای عزی''ز، ح''رف نزنی''د. ح''رف 

ک''ه بگ''ویی آن در  ح''رف بای''د باش''د. ح''رف اول ای''ن اس''ت 

٨١١٥شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ'''ر [نم''''ی ت'''وانی]  دل''''ت باش''''د، جوابگ'''وی ای''''ن باش''''د. ا

جوابگوی این باشی نزن. (صلوات)

گفتم: ب''بین، نوش'ت ب''ه مع''اویه، (آخ'ر  برایش پیغام دادم 

 اینه'''''ا ی'''''ک بان'''''دی بودن'''''د، مانعش'''''ان زه''''رای عزی''''ز و

گف''ت: مع''اویه ب''دان، چن''ان فش''ار  امیرالم''ؤمنین بودن''د) ، 

ک''ردم؛ یعن'''ی ب''دان زه''را  آوردم، عض''له های زه''را را خ''رد 

 دیگ''ر زن''ده نیس''ت. مگ''ر زه''را ش''وخی اس''ت؟ وال روای''ت

کشتند، همه  داریم، آقا امام حسن فرمود: وقتی مادر ما را 

کش''تند، م''ا ی''ک ج''ان داری''م دیگ''ر. زه''را م''ادر م''ا را  م''ا را 

کش''ت. ح''ال کشتند. عمر، همه اینه''ا را   کشتند، همه ما را 

گ''ویم. ح''ال ریختن''د در خ''انه و آن کنید من چ''ه می   توجه 

کی را به وجود آوردند، محسن زی''ر دس''ت و  قضایای هولنا

٨١١٦شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 پ''ا رف''ت. آخ''ر، محس''ن نبای''د ق''بر داش''ته باش''د؟ اص''ل  زی''ر

 دس''ت و پ''ا رف''ت. ح''ال حض''رت زه''را ص''دا زد: فض''ه بی''ا،

کنی''د. ح''ال زه''رای عزی''ز در کش''تند. ح''ال ت''وجه   بچه ام را 

گف''ت: فض''ه ک'رده، ی''ک ق''دری ب''ه ح'ال آم''د،   ظ'اهر غ'ش 

گفت: زهرا جان، عل''ی را بردن''د مس''جد. ای کو؟   پس علی 

 خراب شوی مسجد! مس''جد ب''ی عل''ی خ''راب ش''ود! در ه''ر

کج''ا جم''ع می ش''وید ی''ک  کجای عالم اس''ت خ''راب ش'ود. 

کنی''د.  جایی می روید؟ مسجد بی علی خراب شود! ت''وجه 

گردن علی انداختن''د و ه'ل می دهن''د.  حال آمد دید طناب 

 زه'رای عزی''ز ی''ک دس''تش ب''ه پهل''ویش ب''ود، س'ر طن''اب را

 گرفت. چهل نفر روی هم ریختند. این هم بازوی ولی''ت

 است، هم بازوی نبوت. یک وقت عم'ر دی''د زه'را، عل'ی را

٨١١٧شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می برد، اینها روی هم ریختند. صدا زد: قنفذ، دست زهرا

کن. روایت داریم این لعنتی چنان زد دس''ت زه''را کوتاه   را 

 را شکست. ح'ال زه'رای عزی'ز دس''تش ب'ه طن''اب اس''ت. از

گوید: خدا چه می خواهد؟ می 

یک دست به پهلو و یک دست دیگر به طناب

کند کجاست حمایت ز حیدر  دست دگر 

کن''د، حم''ایت از کند حم''ایت از حی''در   دارد طلب دست می 

کند. خدا، ما زهرا را می شناسیم؟ ح''ال امیرالم''ؤمنین  علی 

 را به هر وسیله ای بود، بردند. این خالد بن ولید در زمانی

 س''یف ال ب''وده. ت''ا یک''ی را می بینی''د نروی''د دنب''الش. ای''ن

گ''ر روای''ت  یک تولیدی بوده، یک چی''زی ب''ه او می ده''د. ا

٨١١٨شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ه غ''دیر را نوش''ته، ح''ال پیغم''بر ب''ه کس''ی   می خواهی''د، 

ک'رد؛ ام'ا ت'ا گوید: فلنی، الن جبرئی''ل ت'و را تأیی'د   یکی می 

که حرف ما را بزنی. همین آدم من بعد رف''ت ط''رف  زمانی 

 عمر و ابابکر. داد من در این دنیا این است. یک چیزی از

 یک''ی می بینی''د، هم''ه چیزت''ان را دس''تش ندهی''د. روای''ت

گذشت، در به رویش باز گناه   می خواهید، یوسف وقتی از 

کنی''د. ک''ه عب''ارت مبه''م ت''وجه   ش''د. آن موق''ع ب''اعث ش''د 

(صلوات)

 ح''''ال عل''''ی (علی''''ه الس''''لم) را بردن''''د. اب''''ابکر روی من''''بر

کن'''د ک'''ن. نمی  گف'''ت: ب'''ا اب''ابکر بیع'''ت   نشس'''ته. آوردن'''د. 

گرفت''ه. زه''رای عزی''ز  دیگ''ر. خال''د ب''ن ولی''د روی س''ر عل''ی 

 بی'''رون اس'''ت، دارد می بین'''د. آخ'''رش ه'''م ای'''ن دس'''ت را

٨١١٩شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کرد]. کردند، یعنی[بگویند امیرالمؤمنین بیعت   همچنین 

کش''ید.  تا زهرا دید شمشیر روی سر علی است، یک نف''س 

کن''م. ش''یعه گرن''ه نفری''ن می   گفت: دست از عل''ی برداری''د ا

ک''رد. س''تونها جم''ع  وسنی نوشته اند، ستونها از ج''ا حرک''ت 

کن''د. ای''ن  می ش''ود. ب''بین قش''نگ اس''ت. ولی''ت جم''ع می 

گفتم محشر جمع می شود، م''ن از ای''ن س''تونها  که به شما 

ک''ه نوش''تند آدم از زی''رش گ''ویم. ای''ن س''تونی   ب''ه ش''ما می 

ک'ه تم'ام ط''اق را گر ب''رود ب'ال   می رفت جمع می شود. این ا

کن'''د؛ پ'''س جم'''ع می ش'''ود. رف'''ت ب'''ال از زی'''رش  نفل'''ه می 

گف''ت: س''لمان، ب''ه زه''را  می روند. یک دفعه امیرالمؤمنین 

کن''ی تم''ام گر نفری''ن   بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی، ا

گ'ر  ع'الم هی'چ چی'ز می ش'ود، طی''ور در ج'و ه'وا می س''وزند. ا

٨١٢٠شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 اینه''ا عی''ب دارن''د، طی''ور ندارن''د. دس''ت از امیرالم''ؤمنین

برداشتند. امیرالمؤمنین را در خانه آورد.

کن''د. چ''را گری''ه می  کند، زه''را  گریه می   حال عزیز من، علی 

کن''د؟ م''ی بین''د از ب''رای عل''ی ب''وده ب''ازویش گری''ه می   عل''ی 

گری'''ه  شکس'''ته، از ب'''رای عل'''ی پهل'''ویش شکس'''ته. عل'''ی 

کند. حال زهرا ب''ه روی خ''ودش نمی آورد. ح''ال می آی''د  می 

ک  اش''''کهای امیرالم''''ؤمنین، عل''''ی (علی''''ه الس''''لم) را پ''''ا

گف'''ت مظل'''ومی را گوی'''د: عل'''ی ج'''ان، پ'''درم  کن'''د. می   می 

ک''ن. آی''ا از ت''و مظل''وم تر هس''ت؟ اش''کهای عل''ی را  ن''وازش 

کند. عزیز من، قربانت ب''روم، ف''دایت ش'وم ت'وجه ک می   پا

 کن. یک خلقت اس''ت زه'رای عزی'ز، ام'ا حم''ایت از ولی''ت

ک''ه ولی''ت مقص''د خداس''ت. ح''ال ب''از ه''م کن''د. چ''ون   می 

٨١٢١شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک'''ه. ح''''ال مگ'''ر دس''''ت  حض'''رت زه'''را دس''''ت برنداش''''ته 

گف''ت:  برداش''ته؟ ن''ه. ح''ال ی''ک نکت''ه؛ ی''ک روزی پ''درش 

گر چهل نفر ب'ا ت'و بودن''د، حق''ت را بگی'ر. اینه''ا  علی جان، ا

کنن''د. ح''ال حض''رت زه''را در ای''ن فک''ر  حق''ت را غص''ب می 

 است. حال با اینکه پهلویش شکست، دس''تش اینج''وری

گف''ت: عل''ی ج''ان، ی''ک الغ تهی''ه  اس''ت، ب''ه حض''رت امی''ر 

کن'م. ش''اید چه''ل  کن، من ب''روم مه''اجر و انص''ار را دع'وت 

 نفر درست شود. حال می آید در خانه های مهاجر و انص''ار.

گ'''''ر ظ'''''الم گف'''''ت؟ ش'''''ما ا  باب'''''ا، ندیدی'''''د پیغم'''''بر چ'''''ه 

 نمی خواهید، این ظ''الم اس''ت. ای''ن زده، م''ن را زده، عل''ی

کجا می روید دنب''ال کرده. عدالت ندارد. آخر،   را اینجوری 

گف''ت [وص''ی م''ن] عل''ی ک''ه [پیغم''بر]   ای''ن. مگ''ر نبودی''د 

٨١٢٢شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کرد این از حرفه'ا را ب''ه اینه''ا زدن. بیایی''د چه''ل  است. بنا 

 نف''ر ش''وید ح''ق را بگیری''د. چ''را امیرالم''ؤمنین چه''ل نف''ر را

گوید؟ این چه'ل نف''ر ب'ا اینه''ا ط'رف می ش''وند. خلف'ت  می 

گوی'''د چ'''را ط'''رف نش'''دند؟ ک''ه. آخ'''ر یک'''ی می   ک''ه نیس'''ت 

گ''ر چه''ل نف''ر کن''د؛ ام''ا ا که دعوا نمی   امیرالمؤمنین سر این 

 درست شوند، چهل نفر در مقابل عمر و ابابکر می ایس''تند.

ک''ه می آی''د می ایس''تد  وق''تی ایس''تاد چ''ه ج''ور می ش''ود. او 

ک'''رد ب'''ه شمش'''یر  ب'''رای چیس'''ت آخ'''ر. اب'''ا س'''فیان دس'''ت 

گف''ت بی''ا. آم''د.  باب''ایش. همی''ن اب''ا س''فیان پ''در مع''اویه. 

گف''ت باش''د.  گفت من خلفت شام را می دهم ب''ه پس''رت، 

ک''ه ک''ه، آق''ایی   خ''داحافظ ش''ما! رف''ت مک''ه! ای''ن اس''ت 

ک'ه ای'ن اس'ت، ای'ن اس'ت. ب''بین، گف''تی   اسمت را نیاورم. 

٨١٢٣شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن''د. ح'ال چ''ه ج'ور  این ت''ا اینج''ا می آی''د. حم''ایت ه''م می 

گف'ت ک'م اس''ت. باباج''ان!  ک'م ب''ود! نرخ''ش   شد؟ نرخ'ش 

 نرخ''ش ش''ام را می ده''م ب''ه بچه ات. رف''ت، تم''ام ش''د. م''ا

کنی''م. اینه''ا را بای''د ک'م اس''ت، نمی  کاری نرخش   هم یک 

کنی''م. ب''بین، اینه'ا  بیاوریم در نظرمان. با اینها باید نج'وا 

 چ''ه ج''ور ش''دند. ت''وجه فرمودی''د؟ آن حقیق''ت ولی''ت ی''ک

 حرف دیگری است. حال رفت. می آمدند؟ نیامدند. فق''ط

که پیغمبر فرم'ود: سرش''ان را  همین چهار نفر آمدند. چون 

 بتراشند، دامن [بال] بزنن''د، اینج''ا شمش''یر دس'ت بگیرن''د،

کنن''د بیاین''د. نیامدن''د. ت''ا ح''تی روای''ت  آستینش''ان را ب''ال 

گف''ت:  داری''م حض''رت در ی''ک خ''انه ای رف''ت. آن پس''رش 

گف''ت: چ''ه گف''ت: زه''را ب''ا امیرالم''ؤمنین.  کس''ی ب''ود؟   چ''ه 

٨١٢٤شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: چ''ه کنید.  گفت بیایید خلصه دین را یاری   گفت؟ 

گف''ت: ک'ار ن''داریم.  کاره'ا  گفت''م: وال، م'ا ب''ه ای''ن   گف''تی؟ 

 وال، ت''ا زن''ده ام ب''ا ت''و ح''رف نمی زن''م باب''ا. ت''ا زن''ده ب''ود ب''ا

 باب''ایش ح''رف ن''زد. نیامدن''د دیگ''ر. ح''ال ای''ن نیام''دن ب''ه

کنند  کجا رسید؟ نیامدن را عبارت مبهم نیامدند حمایت 

ک''ه اینهم''ه  از زه''رای عزی''ز. ت''وجه بفرمایی''د. ت''ا ان''دازه ای 

کرد از ولیت. زهرای عزیز حمایت 

کنید؛ نه ق''ال و ق''ول  عزیزان من، بیایید حمایت از ولیت 

کنی'''''د. م'''''ن  کنی'''''د. ای'''''ن ولی'''''ت را در خودت'''''ان پی'''''اده 

گ''ویم چ''ه؟ ک''اری بکنی''د. ببینی''د م''ن دارم می  گ''ویم   نمی 

کنی''د. آنه''ا  ولیت را مثل سلمان و اباذر در خودت''ان پی''اده 

ک'''ه. ح'''رف ن'''زن آقاج'''ان، عزی'''ز م'''ن. مگ'''ر  ح'''رف نزدن'''د 

٨١٢٥شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که یک ذره رف'ت ی''ک حرف'ی بزن''د اینج''ایش  سلمان نبود 

ک''ه ک''رد،   زخم شد تا آخر عمرش. یک ذره در ولیت تزلزل 

ک'''ه تم'''ام خلق'''ت ب'''ه وج'''ودش اس'''ت چ'''را  امیرالم'''ؤمنین 

گردن''''ش دارد می رود؟ آن ک''''ه طن''''اب دور   اینج''''ور اس''''ت 

گ'''ردن عل'''ی اس'''ت ام'''ر خداس'''ت. عل'''ی ای'''ن ک'''ه   طن'''ابی 

 گردن'''ش را زی'''ر ام''ر داده. عزی''ز م'''ن ، ف'''دایت ش''وم، مگ'''ر
ک'رد. اتفاق''ا   ممکن است من شک بی''اورم. ی''ک ذره تزل'زل 

گ''ردن س''لمان را  یک روایتی داری''م، ی''ک وق''ت ای''ن عم''ر، 

 شکس''''ت. روای''''ت داری''''م چ''''را؟ ی''''ک ذره تزل''''زل درب''''اره

کرد، یک ذره چیزی داشت. شک نبود؛ ام''ا  امیرالمؤمنین 

گوی''د چ''را پهل''وی  وق''تی آق''ا ام''ام زم''ان می آی''د، یک''ی می 

گردن س''لمان گوید چرا   مادرم را شکستی، یکی به این می 

٨١٢٦شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''رده. گوین''د: او ب''ی ام''ر   را شکس''تی؟ بعض''ی از آقای''ان می 

کرد از او. پ''س چ''ه گر بود امام زمان دفاع نمی   نه! بی امر ا

ک'ه  بود ای''ن؟ پ''س عزی'ز م''ن، ای''ن ام''ر ب''ود؛ ام''ا ام''ری ب''ود 

کن''د. ت''وجه فرمودی''د؟ ی''ک امره''ایی هس''ت  نبای''د افش''اء 

 افش''اء نبای''د بش''ود. ام''ر ب''ود؛ ام''ا نبای''د افش''اء ش''ود. وق''تی

افشاء شد اینجوری می شود. (صلوات)

 حال زهرای عزیز در ظاهر از دنی''ا رف'ت. اینه''ا آمدن''د و ای'ن

گف''ت: فض''ه، ی''ک آب''ی  خیلی عجیب اس''ت. زه''رای عزی''ز 

ک''ه ب''وده، ک''رد و ه''ر چی''زی  ک''ن. ی''ک آب''ی حاض''ر   حاض''ر 

 ص''ابونی ب''وده، بس''اطی ب''وده. حض''رت رف''ت خیل''ی تمی''ز

گف''ت فض''ه م''ن در ای''ن ک''رد و   ک''رد و لباس''هایش را ع''وض 

گر ج''واب دادم کن، ا  حجره می روم می خوابم. من را صدا 

٨١٢٧شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. آقا ام''ام حس''ن و ام''ام گر ندادم علی را خبر   که دادم؛ ا

کجاس''ت؟ گفتن''د: فض''ه، مادرم''ان   حسین از در آمدند ت''و. 

گفتن'''د: فض'''ه مگ'''ر م'''ا  گف'''ت: مادرت'''ان رفت'''ه خوابی'''ده. 

کن''د ح''اج  نمی دانی''م مادرم''ان از دنی''ا رفت''ه؟ خ''دا رحم''ت 

گف''ت: گف''ت. فض''ه   ش''یخ عب''اس را. ای''ن جمل''ه را ایش''ان 

کنی''د. آق'ا  حسن جان، حسین جان، بروی''د پ''درتان را خ''بر 

 امام حسن و امام حسین بیرون مسجد سر به دیوارها زار،

ک'ه اینج''وری پدرش''ان کنند. آن چیز را ندارن''د  گریه می   زار 

گفتن'''د: عل'''ی ج'''ان ای'''ن دو ت'''ا کنن'''د. ح'''ال آمدن'''د   را خ'''بر 

گ'وییم ح'رف کنن''د. هرچ'ه م'ا ب'ه آنه'ا می  گری'ه می   آقازاده 

 نمی زنن''د. آق''ا امیرالم''ؤمنین از مس''جد بی''رون آم''د. اینه''ا

کنن''د، یعن''ی عل''ی ب''ا ق''درتش  می دانند، می خواهند افش''اء 

٨١٢٨شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ه م''ن دارم، در از خی''بر که آن قدرتی   می خواهد بفهماند 

ک''ه زه''را از دنی''ا رفت''ه، کش''تم، در ای''ن   گرفت''م، مرح''ب را 

 زان''ویم ب''ه زمی''ن می خ''ورد. تم''ام ق''درتم درب''اره زه'را هی''چ

 چی'''ز اس'''ت. در مص'''یبت زه'''را، تم'''ام ق'''درتم رف'''ت. خ'''دا

کند حاج ش''یخ عب''اس را، ای''ن جمل''ه را ح''اج ش''یخ  رحمت 

گفت: وقتی علی از مسجد آمد زانویش خ''م گفت.   عباس 

ک''ه  ش''د، خ''ورد زمی''ن. دو مرتب''ه بلن''د ش''د، ی''ک ق''در دیگ''ر 

 رف''ت جل''و خ''ورد زمی''ن. آی''ا عب''ارت مبه''م چق''در ب''ه عل''ی

 (علی''ه الس''لم) لطم''ه زده. ح''ال رف'''ت در خ''انه. ص''دا زد

گفت: دختر رسول خ''دا، دی''د ج''واب  فاطمه، صدا نشنید. 

گف''ت: عزی''ز م''ن، پس''ر عم''ت هس''تم. ج''واب  نمی ده''د. 

 نشنید. حال ح'رف م'ن ای''ن اس'ت. آمدن''د ریختن''د از اینه''ا

٨١٢٩شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ک''ه ت''وجه داش''تند. حض''رت فرم''ود: تش''ییع جن''ازه ت''أخیر

 افت''اد. ح''ال حض''رت زه''را فرم''وده اس''ت عل''ی ج''ان م''ن را

کردن''د نیاین''د. ک''ه ب''ه م''ن ظل''م  کس''انی   ش''ب غس''ل ب''ده. 

ک'''ه  آخ'''ر، ای'''ن ی'''ک عص'''اره ای دارد. ی'''ک روای'''ت داری'''م 

گناه''انش ک''س تش''ییع جن''ازه م''ؤمنی ب''رود،  گوید: ه''ر   می 

 مانن''د ب''رگ درخ''ت می ری''زد؛ ام''ا زه''رای عزی'ز می خواس''ت

 بگوید من از دست اینها ناراحتم. [ب'ا] ای''ن تش'ییع جن''ازه،

ک''ه  ناراحتی زهرا در این خلقت بماند از دست اینها. چون 

کن''د، م''ن را اذی''ت ک''س زه''را را اذی''ت   پیغم''بر فرم''ود: ه''ر 

کرده. کند، خدا را اذیت  کس من را اذیت  کرده. هر 

 یکی از رفقای عزیز من ، ش''اید در مجل''س تش''ریف داش''ته

کرد، من جواب سؤالش را اینج''ا  باشند، ایشان یک سؤال 

٨١٣٠شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک'ه زه'رای عزی'ز [حض'ور] ای''ن گفت: چط''ور ش''د   بدهم. او 

گوی''ا ایش''ان، ح''اج گفت''م: روای''ت دارد،   دو نفر را پذیرفت؟ 

 ش''''یخ عب''''اس فرمودن''''د: اینه''''ا آمدن''''د پی''''ش حض''''رت

که ما می خواهیم عیادت زهرا بیاییم. آخر،  امیرالمؤمنین 

 خلیف'''ه اس''لم اس'''ت. بای'''د بیاین'''د عی'''ادت دخ'''تر پی'''امبر.

کن''م. آم''د ب''ه حض''رت زه''را  حضرت فرمود من بای''د س''ؤال 

گف''ت: ای''ن دو نف''ر را م''ن از آنه''ا بی''زارم. دو مرتب''ه  گف''ت. 

 حضرت فرمود: زهرا جان، اینها مشکل برای من به وجود

کنند. حضرت فرمود: علی  می آورند؛ یعنی من را اذیت می 

گر ت''و را کنیز تو هستم. ا  جان، خانه خانه توست، من هم 

گ''''ر اینه''''ا را کنن''''د، بگ''''و بیاین''''د. عزی''''ز م''''ن، ا  اذی''''ت می 

کنن''د. کم''تر   پ''ذیرفت، می خواس''ت عل''ی را اذی''ت نکنن''د، 

٨١٣١شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: تو نمی خواهی ما بیاییم. حال که این به این   چون 

 اینه''ا آمدن''د، حض''رت روی''ش را برگردان''د. اب''ابکر ص''دا زد،

گفت: م''ن ی''ک چی''زی از گردانی؟   زهرا، چرا رویت را بر می 

گف''ت: زه''را را اذی''ت نکنی''د؟ کن''م؛ آی''ا پ''درم   شما سوال می 

کن''د م''ن را اذی''ت ک''ه زه''را را اذی''ت  گف''ت ه''ر   گف''ت: آره. 

گفت رضایت حض'رت زه'را رض''ایت م''ن گفت: آره.   کرده؟ 

گف''ت: گف''ت: آره.   است، رض''ایت م''ن، رض''ایت خداس''ت؟ 

 ای خ''دا، ب''دان م''ن از دس''ت ای''ن دو نف''ر راض''ی نیس''تم.

ک''ردن. گری''ه  ک''رد زار، زار   اینه''ا آمدن''د بی''رون. اب''ابکر بن''ا 

گفت مگر نگفت پیغمبر عب''ارت کنی؟  گریه می   گفت: چرا 

گفت: بلند شو تو خلیفه اسلمی، از دست یک زن  مبهم ، 

گوی'''د [ب'''ه گوی'''د. می  کن'''ی؟ ب'''بین، چ'''ه دارد می   گری'''ه می 

٨١٣٢شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی؟ گریه می  خاطر]یک زن، 

گذش'ت. ح'ال ببینی''د رفق''ای عزی'ز، ع   خلصه، ای''ن موض'و

گف''ت [تش''ییع] جن''ازه گ''ویم. ح''ال   م''ن چ''ه خ''دمتتان می 

ک'ه ش''د، امیرالم''ؤمنین عل'ی (علی'ه  تاخیر افتاد. حال ش''ب 

 الس''لم) حض''رت زه''را را شس''ت. روای''ت داری''م ی''ک وق''ت

ک''ردن. گری''ه  ک''رد زار، زار  گذاش''ت، بن''ا   عل''ی س''ر ب''ه دی''وار 

گف'ت: کن''ی؟  گری'ه می  گفت: آیا از برای زهرا  کنیزش   فضه 

گفت: دستم رفت روی بازوی زهرا. این هن''وز ب''ه  نه، نه. 

ک'ه نگفت''ه  من نگفته بود، من می دانستم؛ ام'ا اینق''در ب'ود 

گ''ویم می خ''واهم ک''ه می   بود. حال شب این جنازه (جنازه 

ک'رد. ح'ال م''ن س'ند کنید، نور بود زهرا) . حال دف''ن   توجه 

گ''ویم ائم''ه در قبرش''ان نیس''تند. ح''ال وق''تی ک''ه می   دارم 

٨١٣٣شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف''ت عب''ارت مبه''م دو کن''د، ت''ا   زه''را را می خواس''ت دف''ن 

گف''ت ب''ده ب''ه م''ن ام''انت  دس''تهای پیغم''بر عب''ارت مبه''م 

گوی''د: ای کن''د. می  گری''ه می   م''ن را. امیرالم''ؤمنین اینج''ا 

که به م''ن  رسول ال، این جان مرا بگیر. آخر، این امانتی 

ک''ه پهل''و شکس''ته نب''ود، دس''تش اینج''وری نب''ود،  دادی 

کردی تو؟ ح''ال عل''ی (علی''ه  سینه اش اینجوری نبود. چه 

ک'رد. کند. حال چهل ص'ورت ق'بر درس''ت  گریه می   السلم) 

 حال آمدند صبح در خانه حضرت امیر. دیدن''د مق''داد دارد

گف''ت: گف''ت: مق''داد، مگ''ر تش''ییع نمی آی''ی؟   می رود. عم'ر 

گ''وش مق''داد، کردیم. چنان سیلی زد در   زهرا را شب دفن 

که از زه'را عزیزت''ر گفت: بزن، من   مقداد افتاد روی زمین. 

ک'''ه زه'''را را زدی. ح'''ال ت'''وجه کس'''ی هس'''تی   نیس'''تم، ت'''و 

٨١٣٤شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بفرمایید. یک روزی پیغمبر فرمود: از آن روز علی بترس''ید

گ'ر باش''د، عل''ی  ک'ه لب''اس قرم'ز بپوش''د، س''وار دی'وار ش'ود. ا

گذاش''ت.  دیگر تقیه ندارد. دیاری از ش''ما را ب''اقی نخواه''د 

کند. هشدار می دهد. حال  حال پیغمبر دارد پیش بینی می 

ک''رد. ک''رد؟ آم''د ی''ک مش''ت زن جم''ع  ک''ار   ای''ن خ''بیث چ''ه 

گف''ت: خلیف''ه  گف''ت: م''ن زه''را را از ت''وی ق''بر در می آورم. 

 پیغم''بر [بای''د] ب''ه او نم''از بخوان''د. هن''وز م''ن از خلیفگ''ی

 نیفت''ادم. حض''رت مطل''ع ب''ود دیگ''ر. زودت''ر رف''ت. لب''اس

گرف''ت. آنج''ا چین''ه  قرم''زش را پوش''ید، ذوالفق''ار را دس''ت 

 ب'''ود. دی'''وار چین'''ه ب'''ود، نشس'''ت. وق'''تی آم'''د دی'''د عل'''ی

گ'ر دس''ت گف''ت: وال، ا  همانطور است. یک تکانی خورد. 

 ب''ه یک''ی از ای''ن قبره''ا بگ''ذاری، تم''ام زمی''ن را از خونت''ان

٨١٣٥شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن''م. آم''د ب''از ی''ک ذره، ت''ا آم''د، آم''د. روای''ت  رنگی''ن می 

گرف''ت. ای''ن ه''م  داری''م ب''ا دو ت''ا انگش''ت اینج''ای ای''ن را 

 همی'''ن ج'''ور دس'''ت و پ'''ا می زد. مرت'''ب دس'''ت و پ'''ا می زد.

گف''ت: ت''و را ب''ه ح''ق ص''احب ای''ن ق''بر دس''ت  عب''اس آم''د و 

ک'رد، گرن''ه چی'زش می   بردارید. برداش''ت. همی''ن عب'اس. ا

کرد. روایت داریم [با] دو ت''ا انگش''ت. انگش''ت کش می   هل

گف''ت: ک''رد اینج''ایش.   ی''دال ای''ن اس''ت. اینج''وری اش 

 یعن''ی عم''ر ت''و خی''ال نکن''ی. ام''ا اینج''ا دیگ''ر امیرالم''ؤمنین

 صبر نداش''ت. ح''ال چ''ه بگوی''د آدم؟! ح''ال زخ''م زه''را ی''ک

 طرف، پهلوی شکسته یک طرف، محسن سقط شد ی''ک

 طرف. آخ'ر، ن'اموس ده'ر اس''ت. خ'دا نکن''د زن بی خ'ودی

کتک بخورد در انظار.

٨١٣٦شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 من یک وقت در خیابان داشتم می رفت''م، ی''ک زن''ی آم''ده

 بود یک قدری لب جوی، یک چی''زی بش''ورد، ی''ک دفع''ه

 افتاد. این افتاد توی جوی. خدا می داند من ی''اد حض''رت

ک'ردم. دی''دم ای''ن نمی توان''د خ'ودش را گری'ه   زهرا افت''ادم، 

که کسی  کند اینجا. افتاد توی جوی. عزیزان من،   ضبط 

 تفک''ر داش''ته باش''د، ه''ر چ''ه ببین''د ی''ک مص''داق درس''ت

کن''د ب''رای خ''ودش. بیایی''د تفک''ر داش''ته باش''ید. ح''ال  می 

 حرف من این است. حال یک وقت خبر دادند به زین''ب و

گر بدانید کلثوم آیا می تواند مادرش را از قبر در بیاورد؟ ا  ام 

 چ''ه ب''ه س''ر زین''ب آم''د. خ''دایا، یعن''ی ی''ک چنی''ن چی''زی

 می شود؟ بعد خبر دادند امیرالمؤمنین نگذاشت. آیا ت''وجه

ک''ه ح''ال زه''رای عزی''ز، کنید به این حرفها. آی''ا م''وقعی   می 

٨١٣٧شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کش''ید، آم''د در ک''ه  ک''رد. ی''ک ق''دری   م''ادرش را دلل''ت می 

 خانه حضرت زهرا، حرف من این است. حال امام حسین

گوی''د «ان''ا العطش''ان» پ''در ج''ان، ای''ن بچ''ه  در دل زه'را می 

گوی''د: زه''را ج''ان، ای''ن در گوی''د. [پیغم''بر] می   اینج''ور می 

کن''د. کش''ته می ش''ود. عط''ش ب''ه او اث''ر می  ک''ربل   ص''حرای 

کش''ته ش''ود؟ ک'ه  کن''م پ''س ای''ن  گوید: می خواهم چ''ه   می 

گوی''د: کن''د دوس''تان م''ا را. می  گوی''د: ای''ن ش''فاعت می   می 

کن''د. ک''ه ص''دایتان می   حاض''رم. عزی''ز م''ن، حس''ین اس''ت 

کنی''د؟ کن''د. ش'ما چ'ه را ف'دا می   زهرا حسین را ف''دایتان می 

 ای خ''انم ه''ای عزی''ز، آی''ا ت''وجه داری''د؟ بیایی''د خودت''ان را

کنید. بیایید امر زهرا را بش''نوید. چ''را اینج''وری  شبیه زهرا 

گری نکن''م. بیایی''د عزی''زان م''ن، ت''و  م''ا هس''تیم؟ بی حی''ا

٨١٣٨شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ن. ب''ه ای''ن  روض''ه می خ''وانی؛ ام''ا خ''ودت را ش''بیه زه''را 

 دل''ت خ'وش نباش''د. ع'ارف ب'اش در ح'ق زه'را. عزی'ز م''ن،

گر عارف باشی خیلی خوب است. روایت داریم ام'ام رض'ا  ا

 [ب''''رای] حض''''رت معص''''ومه (علیه''''ا الس''''لم) می فرمای''''د:

کنی''د.  دس''تتان ب''ه م''ا نرس''ید، خ''واهرم معص''ومه را زی''ارت 

گوی''د  هم''ان ث'واب را ب''ه ش'ما می دهن''د؛ ام'ا ی''ک دفع''ه می 

عارف باشید در حق ما.

گفت''م ع''ارف  م''ا ب''ا یک''ی از ای''ن علم''ا آنج''ا ص''حبت ش''د. 

گفتم: گفت: یعنی باید شناخت داشته باشید.   [چیست]؟ 

 اب''ن س''عد ه''م ش''ناخت داش''ت. ش''ناخت ب''ه غی''ر ع''ارف

ک''ه ای''ن کش''یدم   ب''ودن اس''ت. م''ن ی''ک ذره ه''م خج''الت 

گفتم. من  مرد به این بزرگواری چرا توجه نکرد. من به او 

٨١٣٩شهادت حضرت زهرا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس'''''ی را نمی خ'''''واهم  نمی خ'''''واهم بگ'''''ویم، م'''''ن وال، 

ک''''ه ع''''الم باش''''د. کن''''م. علی الخص''''وص ه''''م   کوچ''''ک 

 نمی خ''واهم. ی''ک وق''ت می ش''ود دیگ''ر. ی''ک وق''ت چ''اره

ک''ه، مگ''ر گفت''م: عزی''ز م''ن، ای''ن نیس''ت   ن''دارم. بع''د ب''ه او 

گوید: پسر پیغمبری، مادرت زهراست. چرا م''را  نیامده می 

کیس''ت؟ گف''ت: پ''س ع''ارف  گف''ت: مل''ک ری.  کش''ید؟   می 

گ''ر ام''ر ائم''ه را اط''اعت کن''ی. ا  گفت''م: ام''ر اینه''ا را اط''اعت 

گ''ر خانمه''ا ام''ر حض''رت زین''ب را اط''اعت  ک''ردی ع''ارفی. ا

 ک'ردی، ع''ارفی. ام'ر دخ''تر حج''ت خ''دا را. ن''ه باب''ا ج''ان!!!

 حال یک چیزی می خ''واهم بگ''ویم عزی''ز م''ن، ع''ارف بای''د

کن''د. خ''ودت را  باش''ید، ع''ارف، ام''ر اینه''ا را بای''د اط''اعت 

کف''ار ح''رام اس''ت. گوی''د ش''بیه  کف''ار نک''ن. مگ''ر نمی   ش''بیه 
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گفت''ه؟ چ''را اینج''ور ش''ده؟ گفته روی منبره''ا. چق''در   چقدر 

کردی''د؟ چ''را خودت''ان ش''بیه کف''ار   چ''را زنهایت''ان را ش''بیه 

کن''د ح''اج ش''یخ عب''اس را، ی''ک وق''ت  کفارید. خدا رحم''ت 

 رفته بود در حمام دی''ده ب''ود یک''ی از ای''ن ش''ورتها و یک''ی از

گف''ت: روی''ش درس''ت کش''ید می   اینها پوشیده بود. داد می 

 ش''ود، زی'رش خ''راب اس''ت. ت''و روی''ش آخ'ر چ''ه پوش''یدی؟

 لب''اس اه''ل انجی''ل را پوش''یدی، زی''رش را چ''ه پوش''یدی؟

ک''ه لباس''هایت خیل''ی گف''ت   یکی خدمت آقا امام رضا آم''د، 

گ''ویی م''ن ج''ای امیرالم''ؤمنین گف''ت ت''و می   خ''وب اس''ت. 

که پوشیدی؟!!! حضرت فرمود: آن  هستم، اینها چیست 

ک''ه امیرالم''ؤمنین ج''د م''ا ب''ود، م''ردم نداش''تند. ام''ا  موق''ع 

 الن در ظاهر من ولیعه''د هس''تم؛ ام''ا ت''و ای''ن را پوش''یدی،
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کنار دید حریر است. فهمیدی؟  زیرش حریر پوشیدی. زد 

کند. بیشتر امر ب'ه مع'روف ه'ای م'ا  دارد امر به معروف می 

همین طور است. (صلوات)

کن. خدایا، عاقبتمان را به خیر 

خدایا، ما را بیامرز.

خدایا، معرفت به ما بده.

 خ''دایا، ت''و را ب''ه ح''ق ام''ام زم''ان م''ا ع''ارف باش''یم در ح''ق

اهل بیت.

کند زهرا در قلب تمام زنان، خ''دایا، در قل''ب  خدایا، تجلی 

تمام مردان.
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خدایا، به ما تفکر بده.

خدایا، به ما حقیقت ولیت را بده.

 خدایا، تو را به حق امام زمان تمام دوستان امیرالمؤمنین

را یاور امام زمان قرار بده.

خدایا، ما را هم یاور امام زمان قرار بده.

 خ''دایا، ت''و را ب''ه ح''ق ام''ام زم'''ان، تتم''ه عم''ر م''ا را در راه

خودت قرار بده، آقا جان، امام زمان.

گ''ر بیراه''ه رف''تیم دس''تمان را بگی''ر. م''ا عق''ل  خ''دایا، م''ا ا

 حسابی نداریم، هوش داریم، تو دس''تمان را بگی''ر. دس''ت

کن''د. ت''و را ب''ه گرف''تی تجل''ی ت''و ب''ه م''ا س''رایت می  ک''ه   ما را 

 حق مادرت زهرا دست ما را بگیر. آق''ا ج''ان م''ا را زی''ر س''ایه
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گفته ام، م'''ا ی'''ک وق'''ت ک'''ن. م'''ن باره'''ا   خ'''ودت حف'''ظ 

گذاشت، ح''ال م''ا غ داشت، بیست تا تخم می   مادرمان مر

گرب''ه  نمی دانی''م چق''در اس''ت، چ''ه ج''ور ش''د. اینه''ا ت''ا ی''ک 

 می دیدن'''د، می دویدن'''د زی'''ر ب'''ال ای'''ن. ای'''ن ه'''م ب'''الش را

کرد. فهمیدی؟! امام کرد تمام اینها را جمع می   همچنین 

ک''ه نیس''تم  زم''ان، جس''ارت اس''ت! م''ن بچ''ه رعیت''م، وارد 

گرگه'ا م'ا را نخورن''د.  که، تو هم ما را زیر بال خودت بگیر. 

گربه ها ما را نخورند.

گ''ویم: ب''ا  عزی''ز م''ن، قربانت''ان ب''روم، م''ن ب''ه زن و م''رد می 

 تفک'''ر، پرچ'''م ام'''ر، س'''خاوت. م'''ن ی'''ک دفع'''ه دیگ'''ر ه'''م

ک'''''ه در اداره می رون'''''د پ'''''ول جم'''''ع  گفت'''''م، خانمه'''''ایی 

گر ندهد با کنند، باید خمس و سهم امامش را بدهد. ا  می 
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 آن پ''ول نمی توان''د ب''رود مک''ه، نمی توان''د ام''ام رض''ا ب''رود.

ک''ه او نفقه خ''ور آق''ایش اس''ت. ای''ن  نمی توان''د ب''رود چ''ون 

کرده. ام''ا خیل''ی کرده، پول جمع  کاسبی  کاسب   مثل یک 

 مشکلتان است. بیایید عزیز من عارف باشید. عارف، ام''ر

گ'''ر ع'''ارف نباش'''یم پ'''ول را  را بیش'''تر از پ'''ول می خواه'''د. ا

 بیش''تر از ام''ر می خ''واهیم. ای خانم ه''ای عزی''ز، ای''ن ن''وار

که می شنود، بیایید ش''یطان ش''ما را ب''ازی نده''د  من را هر 

ج ک'''ردی، در ی'''ک راه دیگ'''ر خ'''ر  عزی'''ز م'''ن، وق'''تی جم'''ع 

 می ش''ود. م''ا وال روای''ت داری''م، ای''ن جمل''ه را ح''اج ش''یخ

ک''''ه پولش''''ان را ح''''ق و گف''''ت اشخاص''''ی  گف''''ت،   عب''''اس 

گوی''د  حقوقش را نمی دهن''د، ی''ک دفع''ه ب''ه ای''ن زمی''ن می 

گی''رد، خ''وب می س''ازد، ی''ک چن''د وق''ت  بگی''ر. زمی''ن می 
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 هس''ت ی''ک دفع''ه می بین''ی خلص''ه ی''ک ج''وری می ش''ود،

گ'ر  که من دلم نمی خواهد بگ''ویم. ت'وجه فرمودی''د؟ پ''س ا

ک'''ن یک'''ی مثل  ه'''زار توم'''ان می ده'''د ب'''ه ت'''و،  ت'''و حس'''اب 

گوی''د از پن''ج، ی''ک آن را ب''ده، ب''اقی اش ه''م م''ال ت''و،  می 

کنی''د قربانت''ان ک''ار را؟ پ''س ت''وجه  کنید ای''ن   خب چرا نمی 

ک''ه ان ش''اءال، امی''د  ب''روم، ف''دایتان بش''وم. پ''س بن''ا ش''د 

 خ''دا ش''ما تفک''ر و پرچ''م ام''ر داش''ته باش''ید. م''ا ام''ر اینه''ا را

کنی''م، ع''ارف در ح''ق اینه''ا باش''یم. ان ش''اءال،  اط''اعت 

که آنها هم دست ما را بگیرند. (صلوات) امیدوارم 

یا علی

٨١٤٦شهادت حضرت زهرا 


	شهادت حضرت زهرا 81

